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 الرحيم الرحمن الله بسم

   بزرگعبرتي

دست آوريـم،    اطلاع به�البيت كه از حيات اهل    لازم است بيش از اين    
 خانواده ابعـاد گونـاگوني دارنـد كـه هـر        اين. ها عبرت بگيريم    از حيات آن  

بعدي از ابعاد وجود آن ذوات مقدس عبرتـي و تنبهـي را بـه همـراه دارد و                   
.  بـر دوش داريـم  هايي  در ابعاد گوناگون وظيفه�البيت لذا در رابطه با اهل 

يكي از مباحثي كه لازم است نسبت به آن بسيار حساس باشيم، معرفـت بـه              
انـد، حتـّي از طريـق         واقعاً اين خانواده هميشه مظلوم    . مقام اين خانواده است   
خـواهيم نهايتـاً يـك دهـه در           ها، به طوري كه ما مـي        توجه شيعيانشان به آن   

 بـا ابعـاد گونـاگون         در رابطـه   كـه   هـا سـخن بگـوييم، در حـالي          رابطه بـا آن   
قدر مسئله هست كه بـاور كنيـد اگـر     ها و سيره و سخنانشان اين      وجودي آن 

آخر سال كمي بتوانيم نسبت بـه       تمام طول سال را هم وقت بگذاريم، شايد       
ها معرفتي پيدا كنيم، چـون معرفـت بـه ايـن حقـايق عـالم وجـود خيلـي              آن

از يك طرف؛ نحوة     � هل بيت  و ا  �احوالات فاطمه . خواهد  مقدمات مي 
ــه   ــاريخ، خطب ــستي و ت ــه   حــضورشان در ه ــشان، هم ــشان، مقام ــه،  و هاي هم

هـايي اسـت بـراي معرفـت حقيقـي، پـس نـه تنهـا از آن جهـت كـه                        دريچه
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انـد بلكـه از آن جهــت هـم كــه     هــا جفـا كردنـد، مظلــوم   دشمنانـشان بـه آن  
بـه  . انـد  مظلـوم ها را ندارند، نيز  دوستانشان همت شناخت ابعاد شخصيت آن 

  . طوري كه گويا اينان در تمام طول تاريخ مظلومان زمين هستند
عبـرت    �عرض من اين است كه بياييم نسبت به خانـدان رسـول خـدا             

عبرت، يعني عبور كردن، پس بياييد با نظر به اين ذوات مقـدس از              . بگيريم
. ازيمها عبور كنيم و نگاهي به باطن قضيه بينـد           ظاهرِ حركات و كلمات آن    

بينيد يكي كسي كس ديگر را كشُت، اين ظاهر قـضيه را   يك وقت شما مي  
كنـيم و از آن ظـاهر عبـور      وقت حول قضيه را بررسي مـي        ديدن است، يك  

توانـست    رويم به سوي اين، كه چرا او را كشت؟ چرا اين فـرد                كنيم مي   مي
طور شد كه شـد؟ چـرا كـسي     در نظام هستي آن ديگري را بكشد؟ چرا اين   

ها همه عبرت و عبور از ظـاهر      تواند بكشد؟ اين    تواند بكشد و كسي نمي      مي
هـا   كـه ايـن خانـدان بهتـرين آدم     عقيـده هـستيد    حتماً با من هم   . حادثه است 

ها را نگه نداشـتند، قبـول دارنـد كـه مقـام       بودند، حتيّ كساني كه حريم آن  
ود خ ـ» صـحيح «در  » بخـاري «اين خاندان بس عظيم اسـت، بـه طـوري كـه             

فاطمةُ بضِْعةٌ منـّي يريبنـي مـا اَرابهـا و           «: فرمودند  �خدا  رسول: گويد  مي
اي از وجـود مـن اسـت، مـرا رعايـت              يعني فاطمـه پـاره     1؛»يؤْذيني ما آذاها  

يا اهـل  . چه او را رعايت كند و مرا آزار داده آنچه او را آزار دهد      كرده آن 

 روايـت دارنـد   »القربي مودة«سنت از شيخ سليمان حنفي قندوزي در كتاب        

رُ شـَبابكِمُ     اَبـي  بنِ خيَرُ رجِالكمُ علي:  قالَ �االله  انَّ رسولَ «كه   ب، و خيَـ طالـ
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؛ يعنـي بهتـرين   »�الحْسنُ و الْحسينِ و خيَرٌ نـسائكمُ فاطمـةُ بنِْـت محمـّد     
 و حـسين و بهتـرين   طالب و بهتـرين زنـان شـما حـسن     ابي بن مردان شما علي 

  .است  �«زنان شما فاطمه دختر محمد
 چيـزي نيـست     �البيـت   پس عنايت فرموديد كه عظمت شخصيت اهل      

كه كسي منكر آن باشد و يا فقط ما شيعيان بر آن اصرار داشته باشيم، حـال            
هـا در   آيد كه چرا بر اين بهترين آدم  با توجه به اين نكته اين سؤال پيش مي        

مسائلي گذشت كه اگر بر مـسلمانان عـادي هـم گذشـته بـود،      جامعه اسلام   
آيا حوادثي كه براي اين خـانواده       : براي ما دردناك بود؟ بنشينيم فكر كنيم      

هاي روي زمين مشكلاتي      اتفاق افتاد خود حكمتي نبوده، كه به بهترين آدم        
هـا مـشكل اسـت، و در عـين      هـاي عـادي تحمـل آن        رسيده كه براي انـسان    

وجـود آمـده، سـعي     شويم براي اين خانواده مـشكلاتي بـه   ه مي متوج كه  اين
حكمت مـسئله بـه بـصيرتي نائـل         كنيم حكمت آن را پيدا كنيم و پيرو فهم          

  .شويم

  شرايط درخشندگي اولياء الهي

وكذََلك جعلنَْا لكُلِّ نبَِي عدوا منَ المْجرمِينَ وكفََـى      «: فرمايـد   خداوند مي 
ه ــكيرًابِرَبنَــصــا وييعنــي؛ بــراي هــر پيــامبري اينچنــين قــرار داديــم ،  2»اد

دشمناني را از مجرمين و گناهكاران، و پروردگار تو بـه عنـوان هـدايتگر و                
پس در نظام عالم كساني از گناهكاران هستند كـه          . دهنده كافي است    ياري

سـت،  دشمن پيامبران و اولياء الهي هستند؛ ممكن است بپرسيم چـرا چنـين ا         
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هـاي بـزرگ     شناسـيم، چـون مـا بعـد از حادثـه            ما بحمـدالله علـّت آن را مـي        
تاريخي قرار داريم و بعد از هزار و چهارصدسال بسياري از ابعاد اين سـنت      

اولاً؛ دشـمني گناهكـاران بـا انبيـاء و اوليـاء الهـي          كـه    براي ما روشن اسـت    
هـا بـا همـة     تمـام شـود، بلكـه آن   كار بـه نفـع گناهكـاران      آنچنان نيست كه    

  ثانيـاً؛  . شـوند  دان تـاريخ سـوق داده مـي          به زبالـه   ،كنند  عمال مي دشمني كه ا
هاي اولياء الهي در راستاي دشمني گناهكاران به نمـايش            بسياري از عظمت  

  .آيد مي
 �هاي پنهان علي    راستي اگر معاويه و خوارج نبودند، چگونه عظمت       

ويــه و خــوارج بــا آري؛ درســت اســت كــه امثــال معا. آمــد بــه نمــايش مــي
اختيار خود دشمني كردند، ولي ايـن دشـمني آنچنـان نبـود كـه مقابـل            سوء

ارادة الهي باشد، و مانع تشعشع عظمت اولياء الهـي گردنـد، بـه طـوري كـه             
اند و    شده �البيت  امروز بيشتر از ديروز بشريت متوجه عظمت و عزتّ اهل         

در حـال طلـوع كـردن    آرام در افق آينـده   ؛آرام�زهرا به نظر بنده حضرت   
كنيـد    شما ملاحظـه مـي    . هستند، هر چند دشمنان اين خانواده خوش ندارند       

عملـي شـده بـود الآن نـه از      �البيـت پيـامبر   هاي دشمنان اهـل  كه اگر نقشه  
شيعه خبري بود و نه از اسلام، و در جاي ديگر بايد روشن شود كـه همـين                  

دگار شد و ائمه چهارگانـه      البيت مان   اسلام اهل سنتّ نيز در پرتو وجود اهل       
 �تـأثير ائمـه معـصومين    اهل سنّت به طـور مـستقيم يـا غيـر مـستقيم تحـت           

  .هستند
اي كه مايلم در بارة آن فكـر كنـيم ايـن اسـت كـه سـنّت خـدا در                       نكته

ــا اهــل ــدان  . االله ســنتّ خاصــي اســت برخــورد ب يعنــي آنچــه در مــورد خان
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ه يـك حادثـه      پيش آمد در جاي خود يـك سـنّت اسـت و ن ـ             �پيامبرخدا
دانـيم نـه يـك حادثـة      اتّفاقي، و ما آنچه را كه گذشته است يك قاعده مـي    

اگر اين مطلب را به خوبي و با دقت تمام مورد توجه قـرار دهيـد از                . اتفاقي
گـاهي  . ها خواهيم گرفت    كنيم و عبرت    ظاهر حوادث به سنت الهي نظر مي      

 حـاكم  �ر علـي  ساعده درست نشده بـود، و اگ ـ        گوييم اگر سقيفة بني     مي
را   �آمدند خانة دختـر رسـول خـدا         شده بود، خوب بود، چون ديگر نمي      

آمـد،     پيش نمي  �آتش بزنند و مشكلات بعدي، مثل شهادت امام حسين        
آمد، ولـي بـه نظـر شـما           ها پيش نمي    آري چقدر خوب بود كه اين انحراف      

اي كه عرض كردم، خودش يك قاعده نيـست كـه             آنچه واقع شد طبق آيه    
كند تا در آن شرايط، گوهر وجودي      وند در رابطه با اوليايش اجراء مي      خدا
  ها به تمامه بدرخشند و از طريق اين درخشندگي مردم نور بگيرند؟ آن

Ĥ          «:در قرآن داريم   ولَو شَاء اللّه لجَعلكَمُ أمُةً واحدةً ولـَكن لِّيبلُوكمُ في مـ
 كه شما امت واحدي شويد، اين كـار را      خواست  اگر خدا مي   يعني3؛»آتَاكمُ
و يـا  . خواسـت شـما را در آنچـه بـه شـما داده بيازمايـد       كـرد، ولـي مـي    مـي 
اهلينَ          ولَو شَاء «:فرمايد  مي نَ الجْـ  4؛»اللّه لَجمعهم علَى الهْدى فـَلاَ تكَـُوننََّ مـ

از كـرديم، پـس       ها را در مسير هـدايت جمـع مـي           خواستيم آن   يعني اگر مي  
خواهد بفرمايد ما نخواستيم غيـر   در واقع در اين نوع آيات مي   . نادانان نباش 
ايد كه خداوند حق است و از او جز حـق   حالا خودتان متوجه . از اين بكينم  
كنـد، حـق اسـت و     شود، پس هر چه خدا از اين زاويـه اراده مـي    صادر نمي 
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در آن برهـه از     نمايد، حال ببينيد چـرا حـق          حكمت و مصلحتي را دنبال مي     
گـري پيـشه كنيـد و         خـواهم اشـعري     البته نمـي  . تاريخ به اين شكل واقع شد     

نتيجه بگيريد، چون هر چه خدا بكند حق است، پس آنچه واقع شد خـوب             
شد غير از آن بشود، هرگز از چنين آياتي نبايد چنين نتايجي را             است و نمي  

خواهـد     و خداوند مـي    مند است،   گرفت، بلكه بايد متوجه بود كه عالم نظام       
يابـد بلكـه در جـاي خـود      بفرمايد نظام الهي با آرزوهاي افـراد تحقـّق نمـي       

هـا فـراهم شـود، بايـد        كه بايد شرايط امتحـان انـسان        قواعدي دارد، همچنان  
البيت نمايش ايمان بشوند و از اين زاويـه آنچـه      شرايط طوري باشد كه اهل    

 مصيبت نيست، بلكـه يـك دنيـا         نسبت به آن ذوات مقدسه واقع شد، نه تنها        
عبرت است و يك بصيرت وسيعي را به دنبال دارد و موجب هدايت انسان              

ها بگيريـد و   شود و شما در اين صحنه تاريخ بايد با نظر به آن واقعه بهره        مي
  .ايمانتان به سنن ثابت و لايتغير الهي محكم شود

ــاب بــصائر الــدرجات، يكــي از نكــاتي كــه اهــل   ــارة البيــت د در كت رب

رُّ لايفيـده          «كنند اين است كه         خودشان روشن مي   انَّ امَرَنا سرٌّ في سرّ و سـ
يعني امر ما پنهان در پنهان اسـت و        5؛»الّا سرّ و سرٌّ علَي سرِّ و سرٌّ مقنَْع بسِرّ         

در واقـع  . پنهاني است كه در سرّ پيچيده شده و سرّي است پوشـيده بـه سـرّ               
ها و فلسفه وجودي ما در        د ما را متوجه كنند كه در برخورد با آن         خواهن  مي

: فرمايـد   مثل قـرآن كـه مـي     . عالم خلقت، سطحي و سرسري برخورد نكنيم      
كنيد و از سطح به عمـق         يعني آيا در قرآن تدبر نمي     ؛  »اَفَلا يتدَبرُون القْرآن  «

تـابي عميـق هـستم،      فرمايد من ك    كنيد؟ در واقع قرآن با اين آيه مي         سير نمي 

                                                 
  .71 بصائر الدرجات، ص- 5



9 ...........................................................................بوديتحضرت فاطمه، مظهر ع

آوريـد، شـما بايـد عميـق      دسـت نمـي   اسَرار شخصيت مـن را شـما سـاده بـه         
بشويد، وقت صرف كيند، فكر كنيد، و در فهم قـرآن بـه همـديگر كمـك          

در روايـت داريـم     . دست بياوريـد    كنيد، تا به اندازة تدبرتان از آن چيزي به        

 يعنـي امـر مـا       6؛» مستصَعب انَّ امَرُنا صعب  «:فرمايند   مي �المؤمنين  كه امير 
: گوينـد   اسـبي كـه نـشود او رام كـرد، مـي           . هاسـت   سخت پيچيده به سختي   

امـور مـا    : فرماينـد   مـي . آيـد    يعني موضوعي كه زود به دست نمـي        ،»صعب«
طـوري اسـت كـه خيلـي بايـد تـلاش كنيـد تـا از اَسـرار آن                   البيـت ايـن     اهل

مظلـوم هـستند، چـون مـا      هـا     سردربياوريد، به همين جهت عرض كردم اين      
ايم در مورد اين ذوات مقدس فكـر كنـيم، يـك دهـه در                 هنوز اراده نكرده  

شود و ايـن برخـورد در رابطـه بـا             ها هست و تمام مي      طول سال يادي از آن    
  . براي شيعه مشكلي شده است�معصومين معرفت به مقام ائمه 

ين تـر   اساتيد محترم حوزه حرفشان ايـن اسـت كـه مـا بايـد از كوچـك                
حركات و سكنات ائمه معصومين عبرت بگيريم و جهت بررسي شخصيت           

هـاي علميـه و       ها با حـوادث پـيش آمـده در حـوزه            و چگونگي برخورد آن   
شناســي  مـا فيزيولــوژي داريـم، جامعـه   . هـا درس رســمي بگـذاريم   دانـشگاه 

 و سـاير    � و يا امـام سـجاد      �داريم، اما در بررسي ابعاد گوناگون فاطمه      
آيـا امـام   . كنـيم  كنيم كه با فيزيولوژي برخورد مي       ن برخورد نمي  ائمه آنچنا 

 بـه انـدازة زمـين و سـنگ از حقيقـت           �سجاد، حضرت زهرا و ساير ائمـه      
بنـده و امثـال بنـده    . شناسـي داريـم   برخوردار نيستند؟ ما ژئولـوژي يـا زمـين       

مـان   هاي دوران جـواني  ايم، و چقدر انرژي شناسي خوانده سال درس زمين 4

                                                 
  .183، ص2الانوار، ج  بحار- 6
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ايـم كـه قـسمت        هـايي كـرده     ها و سـنگ     كردن اسامي فسيل    ف حفظ را صر 
كند، ولي آيا به همان اندازه در         مند مي   بسيار محدودي از زندگي ما را بهره      

ايم؟ آيا اين يك مـصيبت بـزرگ          وقت گذاشته  �شناخت حضرت فاطمه  
 اعـم از خانـه و   -به لطف الهي در نظـام آمـوزش و تربيتـي خـود        نيست؟ بايد 

 نگاه دقيق و تيزبيني را نسبت به نظر به مقام و نقـش              -ه و دانشگاه  مسجد و حوز  
احياء كنـيم كـه آن نگـاه همـراه بـا تـدبر در حركـات و                   �ائمه معصومين 

ها باشد و از طولاني شدن بحث خسته نـشويم، چراكـه              و افكار آن   سكنات
 .ها دست يابند    اند كه عقل و قلب به راحتي به آن          حقايق قدسي بالاتر از آن    

 بحـث   �داند اگـر مـا بخـواهيم در مـورد حـضرت صـديقةكبري               خدا مي 
كنيم، اولاً؛ بايد بنا را بر عميق ديدن مسئله بگذاريم، ثانيـاً؛ تـصميم بگيـريم                

هـاي لازم   االله بهـره  شـاء   با جلسات ممتد موضوع را دنبـال كنـيم تـا شـايد إن             
اشـته باشـد،    نصيبمان شود و به معرفتي برسيم كه دائماً در زندگي ما نقش د            

.  مربوط به آينده بشر است�يابيم حضرت زهرا    در آن حالت است كه مي     
انـسان  . هـا اسـت     تر از اين    بينيم قضيه خيلي جدي       در آن حالت است كه مي     

كند عمق موضـوع چقـدر اسـت، ولـي مـدتي كـه وقـت                  در ابتدا تصورنمي  
يـن  فهمد موضوع خيلـي بـالاتر از ا         گذاشت و خدا هم كمك كرد تازه مي       

كـرد و بيـشتر    ها است و در آن صورت آن رواياتي را كـه انكـار مـي          حرف
ــو و خيــالات مــي ــا پــشتوانة دقيــق علمــي    غل ــه عنــوان ســخناني ب دانــست ب

البيـت روح   شناسد، شرطش آن است كـه نـسبت بـه ذوات مقـدس اهـل             مي
تحقيق پيدا كنيم، متأسفانه در همين بحث اگر مـا بخـواهيم كمـي تحقيقـي                

رود، چـرا؟ چـون هنـوز روح تحقيـق            ها سر مي     حوصلة بعضي  حرف بزنيم، 
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البيت در ما پذيرفته نشده است، معتقديم يك نقلـي از سـخنان               راجع به اهل  
اين مـصيبت اسـت بـراي    . آيد، و يك تذكري بگيريم و تمام ها در ميان    آن

كنـد مگـر      ايم، كسي مـا را درك نمـي         زنند ما پيچيده    ما، خودشان فرياد مي   
 يا كسي كه قلبش با ايمان امتحان شده باشد، بايد خيلي آمـاده             ملك مقرب 

گيـريم و   باشيد، ولي همين سخن را هم به عنوان يك نقل و يك تذكّر مـي      
  .بس

  ����زهرا شرايط درخشش فاطمه

برگرديم به اصـل بحثـي كـه در ابتـدا مطـرح شـد و آن عبـارت بـود از             
اي بـا   شـود عـده   حكمت اين كه خداوند سنتّي را قرار داده كـه ممكـن مـي     

كننـد، چيـست؟ حـداقلِ        طـور برخـورد       سوء اختيار خود با اين خاندان ايـن       
هـا بـراي    جواب اين است كه در چنـين شـرايطي عظمـت و هـدايتگري آن             

شود، تا بـشريت بفهمـد در هـر شـرايطي بايـد بـر اسـاس                   بشريت روشن مي  
هـا را از   برنامة خداوند زندگي كرد، و حاكميت فرهنگ سقيفه نبايد انـسان         

ها وسـيلة هـدايت       اين. ادامة دينداري با حاكميت امام معصوم منصرف كند       
هـايي كـه بـر حـضرت          شوند، پس طبق اين عـرض، نـه تنهـا مـصيبت             ما مي 
 در اين شرايط درخـشيد،  � وارد شد او را محو نكرد، بلكه فاطمه        �زهرا

 هـاي طالـب هـدايت ديدنـد و فهميدنـد و توشـه راه        و درخشش او را انسان    
در شرايط سخت بعد     �المؤمنين  كه امير   هدايت خود قرار دادند، همچنان    

 درخشيدند و در اين شرايط و در چنين درخششي          �از رحلت رسول خدا   
رنـگ و پـوچ    كننـد، بـي   بود كه دشمنانشان با همة تلاشي كه كردنـد و مـي         
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بار عامل نمايش زشـتي كـار     اين حوادث به ظاهر مصيبت    . شوند  شدند و مي  
بـه  . شـود   هـا مـي     ها و موجب ظهور رحمت و نورانيت خـود آن           نان آن دشم

ها موفق نشد، هر چنـد تـلاش    خوبي در متن تاريخ روشن شد كه دشمن آن 
اي كاش اين نكته براي بشر امروز روشـن         . كرد شكست خود را پنهان كند     

عهد   تأثير تبليغات پوچ قرار گيرد با حقيقت هم         كه تحت   شود تا به جاي اين    
  . پايدارترين بعد عالم هستي استو بفهمد حقيقتشود 

دهـد از حـوادث       پرسـند كـه نـشان مـي         گاهي دوسـتان سـؤالاتي را مـي       
انـد، مـثلاً      البيـت نتيجـه لازمـه را نگرفتـه          تاريخي و سنّت الهي نسبت به اهل      

رو  هاي خوب در اين دنيا يك طوري با مـشكلات روبـه   چرا آدم : پرسند  مي
كننـده نتوانـسته      ن سؤال و اشكال اين است كه سؤال       بوده و هستند؟ علّت اي    

 را بـشناسد و هـر چـه شـنيده از            �البيت پيامبر   جايگاه و نقش تاريخي اهل    
 آنچـه شـنيده، پهلـوي       �از حـضرت فاطمـه    . ها بوده است    هاي آن   مصيبت

كرده و محروميـت از فـدك         الاحزان و بازوي ورم     هاي بيت   شكسته و گريه  
آنچه شنيده طناب بر دور گردن آن حـضرت و   �بوده و يا در مورد علي     

محروميت آن حضرت از حقّ حاكميت بوده است؛ خـوب يـك جـوان بـا                 
كنـد چـرا    شـود معلـوم اسـت كـه سـؤال مـي       رو مي ظاهر اين قضايا كه روبه 
هايي را بـراي ايـن بهتـرين بنـدگانش جـاري سـاخته                خداوند چنين مصيبت  

وسـت دارم مـؤمن بـشوم و    گفت من خيلي د ها مي است؟ يكي از اين جوان  
پـسندم، ولـي    داشتن بـه خـدا و وارد شـدن بـه سـلوك مـؤمنين را مـي                  ايمان
هـايي كـه بـر سـر بقيـة مؤمنـان        ترسم اگر مؤمن بشوم، همـة آن بـدبختي      مي
طـوري   آيا واقعـاً ايـن  : حال سؤال من اين است!! آيد، بر سر من هم بيايد    مي
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نحـراف بزرگـي كـه در     در مقابـل ا �گيـري فاطمـه    است، يعني آيا موضع   
نتيجه بـود و فقـط حاصـلش پهلـوي شكـسته و              وجود آمد بي    صدر اسلام به  

 به عنوان يك انسان معصوم و يك حقيقت         �كرده بود؟ فاطمه    بازوي ورم 
اي از نمــايش حـق گــشت كـه تـا قيــام قيامـت بــشر از      قدسـي، وارد صـحنه  

 بركات آن برخوردار است، و واقعـاً دشـمنان حـضرت شكـست خوردنـد،              
مگر شكست چيست؟ مگر شكست ايـن نيـست كـه دشـمنان ايـشان در راه            

 همه چيـز را روشـن       �نمايش انسانيت مردود شدند، مگر درخشش فاطمه      
 سندي نيست كه او به همراه       �نكرد؟ آيا پهلوي شكسته دختر رسول خدا      

خود آيندة تاريخ را تغذيه كند و به بـشريت بفهمانـد اسـلام حقيقـي كـدام       
ونه راه را پيدا كنند؟ ايشان به زيبـاترين شـكل اسـلاميت و              است و بايد چگ   

انسانيت را نشان دادند و لـذا امثـال عمـر بـا طـرز فكـر مخـصوص خـودش                    
آري؛ ائمـه  . نتوانست آن را تحمل كند، و از اين طريـق تـاريخ ورق خـورد    

اي شدن هزينـه دارد ولـي         دانستند وارد چنين صحنه      خوب مي  �معصومين
نستند كه با كمترين هزينه بيشترين نتيجه را خواهند گرفـت،     دا  اين را نيز مي   

 شهيد نشده بودنـد، مگـر چنـد سـال ديگـر عمـر               � اگر حضرت اباعبدالله  
ه از دسـت دادنـد     هايي ك   دست آوردند با بدن     اي كه به    كردند، آيا نتيجه    مي

  قابل مقايسه است؟

  گرِ تاريخ هاي هدايت چراغ

ها نور انداختنـد و   ود به حادثه با حركات و كلمات خ  �ائمه معصومين 
ها نور و روشـنگري بـود و مـسلّم     در نتيجه همه چيز روشن شد، زندگي آن       
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پس ابتدا بايد ايـن     . كنيد  بايد زندگي آن ذوات مقدس را از اين زاويه نگاه           
يـك آينـه عبـرت       �البيـت پيـامبر     نكته خوب روشن شود كه زندگي اهل      
كننـد   ات و كلمات خود متوجه مـي تاريخي است، يعني ما را از طريق حرك 

كه خداوند چگونه با عمل مؤمنين، چـراغ هـدايت و حكمـت را بـه تـاريخ         
هـا بـه مـا        ايـن . ها كتاب سراسر روشنگر تـاريخ هـستند         اين. نشان داده است  

ما در راستاي بندگي خداوند از هر سختي كه بتوانـد  ! ها نشان دادند كه آدم   
انـد،   هـا عقـل مجـسم تـاريخ     كنيم، ايـن     مي مان را نشان دهد، استقبال      بندگي

هـا   برابر فـدك را بـه آن   كافي بود يك ذره كوتاه بيايند، فدك كه هيچ، ده 
انـد نـه حريـصان بـه فـدك و نـه طالبـان                 ها چراغ هدايت    دادند، ولي آن    مي

 از طريق نماياندن غصب حاكميت و يـا غـصب    �حضرت زهرا . حكومت
دادنـد، و آن كـار عبـارت بـود از         فدك، كار بزرگي بـراي بـشريت انجـام          

كه بشريت بفهمد تا امام معصومي بر رأس حاكميت نباشد هرگز بشر به             اين
 سـكوت كـرده بـود       �يابد، و اگـر فاطمـه       اهداف حقيقي خود دست نمي    

 بـه بـشريت تحميـل      �حاكمان سقيفه خود را به عنوان خليفه رسـول خـدا          
  .شد  ميكرده بودند و براي هميشه راه هدايت و نجات گُم

  م انحرافيگذار جبهة مقابله با اسلا  پايه����فاطمه

 فرصــت را از دســت نــداد، درســت وقتــي شــرايط  �در واقــع فاطمــه
 دسـت بـه اقـدام     �شدن چهرة انحرافش از اسلام فراهم شد، فاطمـه          نمايان

نماياند نمايان كرد و خط انحراف را به خوبي معرفـي        زد و آنچه را بايد مي     
ر بزرگوارش شرايطي براي نماياندن آن نيافـت، و لـذا          كرد، انحرافي كه پد   
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گـذاري نمـود، در        جبهه اصـلي مقابلـه بـا اسـلام انحرافـي را پايـه              �فاطمه
  فضايي سراسـر معنـوي، اعتـراض خـود را بـه گـوش همـه رسـاند تـا نفـاقِ                     

كرده در زير پوشش اسلام، نتواند خود را به نام اسلام جا بزند و چنين                 خانه
بازان در چنين شـرايطي موضـوع     كسي نبود، چراكه سياست   كاري، كار هر    

كنند و مقابلـه بـا جبهـة باطـل را بـه مقابلـه دو                  را به جنگ قدرت تبديل مي     
واقع چنين كاري فقط از       جاست كه به    نمايند و اين    جبهة متخاصم تبديل مي   

وراء « :در مـوردش فرمـوده بـود     � كه پيامبر خـدا    �زهرا  دست فاطمه    حـ
توانستند بـه او اتهـام    گونه، عملي بود، چون نمي اي انسان   يعني فرشته  »انسْيه

جنگ قدرت بزنند و يا او را منتسب بخ يك خـط سياسـي در مقابـل خـط                   
ه باشـيم كـه حركـات و                   سياسي ديگر، متهم كنند و ما هم امروز بايد متوجـ
سكنات اين خانواده را كه سراسر نورند و معنويـت سياسـيِ صـرف تفـسير                

شـد و بـراي خودشـان       ها براي ما وسيلة هـدايت          اين  م و بدانيم زندگي   نكني
  .وسيلة قرب گشت

دهد و    ها را به مؤمنين مي      پس ملاحظه خواهيد كرد چرا خداوند سختي      
هـا در پـي دارد، بـه     اي كه اين سـختي   جانبه  مؤمنين هم با توجه به نتايج همه      

هـا خـود را    آن سـختي كننـد و هرگـز در مقابـل     ها استقبال مـي     خوبي از آن  
ها را صفحة روشـن نمـايش دينـداري و هـدايت ببينـيم،                بازند، تا ما آن     نمي

 رفـت، اتفـاقي   �ها كه بر اهل بيـت پيـامبر      پس نبايد تصور كرد اين حادثه     
  .بوده كه از دست خدا دررفته است
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  زا هاي ايمان و سختي ���� بيت اهل

اي بايد  ا از چه زاويه    ر �البيت  كه متوجه شديم مصائب اهل       بعد از اين  
 بـا ايـن     �زهـرا   تحليل كرد، نكته اصلي عرض بنده ايـن اسـت كـه فاطمـه             

خواستند به ما نشان دهند؟ وقتـي بـه ايـن مطلـب      حركتشان چه چيزي را مي    
اند، دائم عطشتان اين اسـت كـه          ها نمايش بندگي و هدايت      رسيديد كه اين  

هـا   سـتند بـه انـسان   خوا ها ماوراء ايـن حـوادث تـاريخي چـه چيـزي مـي             اين
ت اسـت، همـه              بگويند، زيـرا كـه همـة زنـدگي آن          هـا بـراي بـشريت حجـ

بـراي همـين هـم    . شان براي اين است كه حق و باطل را نشان دهنـد      زندگي
ت اسـت     البيـت همـه    و گفتار و حركات اهل    معتقديم سكوت  . و همـه حجـ

نواده زنـدگي   خـواهيم از ايـن خـا        االله اگر در اين فكر رفتيم كه ما مي          شاء  إن
اولـين  . ها نگاهي صـحيح خواهـد شـد         وقت نوع نگاهمان به آن      بگيريم، آن 

هـا   شويم زندگي ايـن   آوريم اين است كه متوجه مي       دست مي   اي كه به    نكته
رسـيم   هايي دارد ولي بسيار پرنتيجه است، مي      كه به ظاهر سختي     در عين اين  

هـا جـدا      از سـختي  هـاي محبـوب خـودش را          به اين قاعده كه خداوند بنـده      
البتـه؛  . ثمري، پوچ و هيچ شـود  شان در بي گذارد زندگي   كند، ولي نمي    نمي

هــاي  زا اســت، ســختي هــايِ ايمــان كُــش غيــر از ســختي هــايِ ايمــان ســختي
زا مربـوط بـه       هـاي ايمـان     سختي.  است �البيت  كش مال دشمنان اهل     ايمان
ت �كه ائمـه معـصومين   و در راستاي اين  . هاست  اين  خـدا روي  هـاي   حجـ

تـوان راه رسـيدن بـه     هـا مـي   زمين هستند، از طريـق تجليـل از شخـصيت آن    
هدف خود را بر روي زمين پيدا كرد و بـراي بـه ثمـر رسـاندن زنـدگي، از                 

  .زا هراسي به خود راه نداد هاي ايمان سختي
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   حجت خدا بر زمين����فاطمه

هايي كه حجت خدا بـر روي زمـين اسـت، حـضرت          از جمله شخصيت  
ت           . است � مرضيه زهراي ما بايد متوجه باشيم حضرت از چه جهـت حجـ

توان از طريق آن حضرت راه حق را پيدا كرد و          خداوند است و چگونه مي    
براي روشن شدن موضوع ابتدا ايـن روايـت مـشهور را مطـرح و               . طي نمود 

  .كنيم سپس بر روي آن كمي بحث مي

  ����معني مقصد خلقت بودن حضرت فاطمه

  :فرمايند ث قدسي ميحضرت حق در حدي

لَولاك لمَا خلَقَتْ الأفْلاك، و لَولا علي لمَا خلَقَتْـُك، و لَـولا             ! يا احَمد «
اي در خلقـت تـو نبـود،          اگـر اراده  !  يعنـي اي احمـد     7؛»فاطمةُ لَما خلَقَتْكُمُا  
اي در خلقت علي نبـود، تـو را خلـق             كردم، و اگر اراده     افلاك را خلق نمي   

كـدام از شـما دو نفـر را     كردم، و اگر اراده در خلقت فاطمه نبود، هـيچ       نمي
  .كردم خلق نمي

اگر با دقّت اين حديث را دنبال كنيم به معارف خـوبي دسـت خـواهيم              
آوريـم    دست نمـي    يافت، ولي اگر سرسري از آن بگذريم نه تنها معرفتي به          

  . شود بلكه ممكن است به نتايج غلطي برسيم كه موجب گمراهي ما 
ظاهر حـديث ممكـن اسـت ايـن مفهـوم را در ذهـن بيـاورد كـه پيـامبر                     

كـه     اصـل اسـت، در حـالي       � اصل نيستند، بلكه فاطمه    �و علي   �خدا

                                                 
  .اللّئالي ، به نقل از كشف168العاصمه، ص  جنة- 7
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 �المـؤمنين   طور كـه اميـر      چيزم پيامبر است، همان     گويد همه   مي �فاطمه
 �اي از بندگان پيامبر هـستم، پـس در ايـن كـه پيـامبر                من بنده : فرمايند  مي

خواهـد ايـن      قدمة خلقت اسـت بحثـي نيـست و ايـن روايـت نمـي              اصل و م  
خواهد بـه معـارف مـا اضـافه            ديگري را مي    موضوع را نفي كند، بلكه نكته     

  .نمايد
مـا اگـر يـك حـسينيه        : كنم تا موضوع روشن شـود       يك مثال عرض مي   
 اعـم از بنـّا و آجـر و      -خواني كنيم، همه كارهاي اوليه        بسازيم تا در آن روضه    

خواني به وقوع بپيونـدد، از طرفـي          كه رضه   شوند براي اين     مقدمه مي  -سيمان
خواني، نه چاي دادن است و نه منبر و بلندگو، بلكه طـرح مـصائب و          روضه

 است، پـس اعتبـار همـة آن مقـدمات بـه             �حركات و سخنان امام حسين    
ايد مقدمات وجـود انـسان روي زمـين           يا مثلاً متوجه  . تحققّ آن هدف است   

ها فعلاً در روي زمين در حال زنـدگي باشـند،              عاملي بوده كه انسان    همگي
ابتدا بايد زمين باشد ، آب و هوا و امثال آن باشد تا بدن ما روي زمين و بـه                    
كمك آن مقدمات رشد و نمو كند و به اين حالت كنوني درآيد، حال كه               

بـراي  شـود     هـا مقدمـه مـي       وجودآمدن بدن ما فراهم شـد، خـود آن          زمينه به 

مـا خلَقَـْت   « :فرمايـد  هدفي ديگر، همان هدفي كه قرآن در رابطه با آن مي         
 يعني ما جن و انس را خلق نكرديم مگـر بـراي          ؛»الجْنِِّ و الْانسِْ الّا ليعبدون    
 هـم  � فاطمه حضرت. اند براي بندگي ها خلق شده بندگي، پس همه انسان 

ست، چون هدف خلقت، بنـدگي     ها براي بندگي خلق شده ا       مثل همة انسان  
است، از طرفي هدف رسالت و ارسال پيامبران براي كمك به مـردم اسـت               

به دينش   �تا به بهترين نحو بندگي كنند، و به همين جهت هم خود پيامبر         
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لـذا  . نمايد تا بنـدگي خـود را پايـدار نگهـدارد            ايمان دارد و به آن عمل مي      

ه مـنْ       « :فرمايد   مي �قرآن در مورد پيامبرخدا    آمنَ الرَّسـول بمِـا اُنـْزِلَ اليَـ
از طرفـي  .  هم مثل بقيه بـه ديـن خـودش ايمـان دارد     �پيامبريعني؛   »...ربه

 اين دين را آورده اسـت تـا مـردم بنـدگي كننـد، خـودش هـم بـه           �پيامبر
كند، پس هدف رسالت رسول، بنـدگي اسـت و     كمك اين دين بندگي مي    

  .گر براي بندگيخداوند رسول خود را نيافريد م
 نيـز عـين هـدف رسـالت بـراي تحقـق           �هدف ولايـت اميرالمـؤمنين    

دهنـدة راه   شـود تـا ادامـه    بندگي است، يعني ولي خدا به امامت منصوب مي 
 مورد تحريف قـرار نگيـرد       �رسالت باشد و مواظب است پيام رسول خدا       

در  تفسير كنـد و ايـن        �و دين پيامبر را در راستاي همان هدف پيامبر خدا         
هـايي كـه       و راهنمـايي   �حالي است كه خودشـان بـه كمـك ديـن پيـامبر            

فرمايـد، هـر چـه بهتـر بنـدگي خـدا را پيـشه                 ها الهام مي    خداوند بر قلب آن   
  .اند كرده

پس عنايت فرموديد كه هدف رسالت و هـدف امامـت ايـن اسـت كـه                 
ــسان ــول    ان ــه رس ــي ك ــك دين ــه كم ــا ب ــدا ه ــي�خ ــه  م ــك  آورد و ب كم

از آن  . نمايد، به بندگي خـدا نايـل شـوند           امام معصوم مي   هايي كه   راهنمايي
با توجه بـه  . طرف طبق آيه قرآن هدف خلقت جن و انس هم بندگي است           

كه هدف خلقت جن و انس بندگي است و هدف وجـود پيـامبر و امـام             اين
هـدف  : فرمايـد   هاست به بندگي، پس حالا كه روايت مي         هم رساندن انسان  

 است، به ايـن اعتبـار اسـت    �، فاطمه� و علي�خلقت افلاك و پيامبر  
  .  مظهر كامل و بالفعل بندگي است�فاطمه كه
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اند و درست اسـت   ها براي بندگي خلق شده درست است كه همة انسان  
هـا خلـق و مـأمور     كه پيامبر و امامان براي عملـي شـدن بنـدگي همـه انـسان       

دف را به نحو كامـل      ها نتوانستند آن ه     دانيد كه اكثر انسان     اند، ولي مي    شده
در زندگي خود ظاهر كننـد و لـذا هـدف خلقـت خـود و هـدف خلقـت و         

ه بـه ايـن نكـات       . مأموريت پيامبر و امام را در خود محقـق نكردنـد           بـا توجـ
 اسـت،   �هدف خلقت پيامبر و امـام، فاطمـه       : فرمايند  است كه خداوند مي   

 كـه   چون آن حضرت هدف خلقت افلاك و نبوت نبي و ولايـت ولـي را،              
  . بندگي باشد به نحو كامل در خود ظاهر كرده است

هنوز براي روشن شدن مقصد روايت فـوق مقـدماتي نيـاز اسـت، حـال                
اول بايد جهت روايت مشخص بشود تا بعداً بقية مطالب مـورد بحـث قـرار                

: فرمايـد   كه خداونـد مـي      تا حال در اين حديث قدسي رسيديم به اين        . گيرد
 � كـه ولايـت علـي      - هدف ولايت    - باشد   fري پيامبر  كه پيامب  -هدف رسالت   

هدف خلقـت جـن   :  است، از آن طرف هم در قرآن فرمود  � فاطمه -باشد  
توان از اين روايـت نتيجـه گرفـت، حـالا كـه       و انس، بندگي است، پس مي  

 اسـت، از طرفـي هـدف خلقـت جـن و             �هدف خلقت نبي و ولي، فاطمه     
خداونـد  . تـام بنـدگي اسـت    مظهـر    �انس بندگي خدا است، پـس فاطمـه       

هاي لااُبالي هم، همگي بندگي خدا را بپذيرند و در عمـل         خواست اين آدم  
  .  آنچه خدا خواست بشود، شد�بنده خدا شوند، اما نشدند، اما فاطمه
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  تفاوت بعد رسالت رسول با بعد بندگي آن حضرت

بايد با بررسي دوباره روي مقدماتي كه عرض شد موضـوع را بـا دقـّت                
براي خود ملكه كنيم، ولي قبل از ادامة بحث اين اشكال را مرتفع كنيم كه               

خواهد بگويد پيـامبر      ممكن است بپرسيد آيا طبق اين بحث، اين روايت مي         
در مـورد   : مظهر بندگي نبودند؟ در جـواب بايـد گفـت          � و علي  �خدا

دوبعد مطرح است، يك بعد همان بعـد         � و علي  �پيامبر خدا شخصيت  
هاسـت، از     رسالت و امامت آن بزرگان است، و يك بعـد، بعـد بنـدگي آن              

اند و همگي مقصد و هدف خلقت      نظر بندگي همه اين ذوات مقدسه كامل      
باشند، ولي از جهت رسالت و امامت موضوع ديگري مطـرح اسـت كـه         مي

: خواهد بفرمايـد    رسالت و امامت، اين روايت مي     آن عبارت است از هدف      
 مظهـر كامـل آن      �هدف رسالت و امامت ظهـور بنـدگي اسـت و فاطمـه            

هدفي است كه رسول به اعتبار رسالت و امـام بـه اعتبـار امامـت، بـه عهـده                    
 در روايـات، بيـانگر ايـن نكتـه          �دارند و توجه به شخصيت حضرت زهرا      

دگي را در حركـات و سـكنات        تـوانيم اهـداف صـحيح بن ـ        است كه ما مـي    
  . پيدا كنيم�صديقة كبري

  ���� حجتي براي امامان معصوم����فاطمه

  :فرمايند  مي�روايت ديگري داريم كه حضرت امام حسن عسگري
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» ججنُ حَنـا             نحَليةٌ ع دتنُا فاطمـةُ حجـ يعنـي مـا     8؛»االله علي خلَقْه و جـ
  .مان حجت است براي ما مادر�هاي خداييم براي مردم، و فاطمه حجت

چنانچه ملاحظه مي فرماييد اين نوع روايات نظـر بـه شخـصيت خـاص               
دارد، به طوري كه امامان معصوم متوجه آن جنبـة خـاص             �حضرت زهرا 

هــايي در  پيــشتاز راه � هــستند، گويــا فاطمــه�شخــصيت حــضرت زهــرا
 كننـد وايـن   هـا را طـي مـي    همان راه �بندگي است كه بقية ائمه معصومين   

كـه   كنـد و ايـن      موضوع حكايت از مقام قـرب و بـصيرت آن حـضرت مـي             
هـاي دقيقـي را در مـسير          توان با نظر بـه وجـود مقـدس آن حـضرت راه              مي

پس در عيني كـه همـة ايـن ذوات مقـدس در ذات،           . بندگي خدا، طي كرد   
انـد،   در يك مقام هستند، در مقام ظهور هر كدام نمايش حقيقتي از حقـايق         

  .  نمايش بندگي كامل خداوند است�فاطمهدر اين راستا 
رو شويد، تصور شود      شايد اگر بدون دقت و تحقيق با اين كلمات روبه         

كه هرگز چنين قـصدي در        كنيم، در حالي    غلو مي  �البيت  ما در مورد اهل   
ها حقـايقِ كمـال    توانيم از اين نكته غافل شويم كه اين       كار نيست، ولي نمي   

ــسانيت  ــ ان ــن جه ــد و از اي ــام آنان ــناختن و    ت مق ــالم وجــود ش ــا را در ع ه
بينيم افـراط     كنيم، بعد مي    گاهي كسي را مدح مي    . كردن، غلو نيست    وصف
هاي او را بيشتر از آن اندازه كه هست طـرح كـرديم، بعـد                 و خوبي ! كرديم

هـايي كـه مـدح        كنـيم، چـون آن      شـويم و از خـدا اسـتغفار مـي           پشيمان مـي  
هـا داراي يـك       يستند، ولي بالأخره انـسان    كرديم، اصل و حقيقت انسانيت ن     

                                                 
ة از  ، نقل از شرح فص حكمة عصمتيه في كلمةِ ف   223، ص 13 تفسير اطيب البيان، ج    - 8 اطميـ
  .159آملي، ص زاده حسن االله آيت
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هـا در كـسي محقـّق         حقيقت هستند يـا نـه، و آيـا حقيقـت عبوديـت انـسان              
هـر چقـدر در ايـن رابطـه          �البيت   و اهل  �باشد يا نه؟ در مورد فاطمه       مي

هـا   شويم كه چرا حق آن    ايم، بعداً از اين جهت پشيمان مي        بگوييم كم گفته  

ا          «: رمايندف  خودشان مي . را اداء نكرديم   اجعلوُنا مخلْـوقينَ و قولـوا فينـا مـ
. ما را مخلوق بدانيد و سپس هر آنچه خواستيد در مورد مـا بگوييـد             9»شئتْمُ

يعنـي مـا را از   ؛ »نَزِّلُونا عنِ الرِّبوبيِة، ثمُ قُولوُا فينا ما شئتْمُ      «: فرمايند  و نيز مي  
ي كـه خواسـتيد در مـورد مـا       مرتبة ربوبيت پـايين بياوريـد، حـالا هـر مـدح           

مثـل قـرآن بـا تـدبر و حوصـله            �البيت  مقام اهل . ايد  بگوييد، درست گفته  
 عزيـزان گفتـه شـود بـراي      شود وگرنه هر سخني كه از مقـام آن        شناخته مي 

آميـز   انـد، غلـو   ريـزي نكـرده      ذوات مقدسه برنامه    افرادي كه در شناخت آن    
شود امت اسـلام بـه قـرآن          لوم مي است و بدانيد همان طور كه در قيامت مع        

هم هـست،    �البيت  محلي كردند و آن را مهجور نمودند، در مورد اهل           بي
د مـدحِ   را در ح ـ   �البيت  داشتند و هم اهل     هم قرآن را در حد خواندن نگه      

  .بدون معرفت متوقف كردند
يابي به چنين معرفتي،      البيت معرفت پيدا كنيم دست      اگر بخواهيم به اهل   

هـاي بزرگـي از       ست و اگر به چنين معرفتـي دسـت يـافتيم، دريچـه            ممكن ا 
طبق روايتي كـه عـرض شـد؛ در         . شود  معارف بر عقل و قلب ما گشوده مي       

خـواهيم مـردم را بـه اوج          مـا مـي   : فرماينـد    مـي  �عـسگري   حسن  واقع امام 
اي كـه اگـر مـردم بـه آن برسـند، بـه همـة                  مقام و مرتبه    بندگي برسانيم، آن  

 رسـيده اسـت   �اي است كه فاطمه    مقام و مرتبه    اند، آن   دهمقصد خود رسي  
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حالا ايـن ائمـه معـصومين كـه         . و وجودش دعوت و اشاره است به آن مقام        
حجت و راهنمايند تا مردم را به آن مقام، راهنمـايي و وصـل نماينـد، پـس                  

. البيـت اسـت        باشد، دسـت اهـل     �كتاب كه قرآن باشد، و كليد كه فاطمه       
البيـت اسـت،      ترين مقام برسيم، دست اهل      و شما به آن عالي    كه من     علم اين 

 بـه آن    �خواهند ما را برسانند؟ به مقـامي كـه حـضرت فاطمـه              به كجا مي  
وقـت نـزد    اشاره دارد و با حركات و گفتار خود آن را نـشان مـي دهـد، آن        

كند، فرقش اين اسـت        در آن مقام، رسالت و ولايت فرق نمي        �البيت  اهل
كند، ولايت دين نياورده ولي       ن را آورده، هم هدايت مي     كه رسالت هم دي   

خوب حـالا اگـر بـه ايـن         . هدايت به سوي آن مقصد عالي را به عهده دارد         
 مطـرح فرمودنـد نيـز عنايـت     �نكته دوم كه حضرت امام حسن عسگري     

 اسـت،  �شود كـه مظهـر عبوديـت خـدا، فاطمـه        بفرماييد باز نتيجه اين مي    
انـد، ولـي      انـد و يـا در راه        وند، حـال يـا نـشده      مردم بنا اسـت بنـده خـدا بـش         

 هم بنا بود بنده خـدا شـود هـم بنـدة خـدا شـده، و هـم حجـت و                   �فاطمه
تـرين منـزل را كـه     هـا نهـايي   شـود تـا آن    مـي  �راهنما براي امامام معـصوم    

تـوان فهميـد    حالا مي. رسيدن به عبوديت است بتوانند به بشريت نشان دهند      
، چون هدف خلقت انسان و جنّ بنـدگي          مقصد خلقت است   �چرا فاطمه 

 همان بندگي اسـت آن هـم در فعليـت تـام و تمـام، و نيـز         �است و فاطمه  
ــي ــه آن حــضرت از      م ــست ك ــي آن ني ــه معن ــن موضــوع ب ــد اي ــوان فهمي ت
 است، بـه    � بالاتر است، بلكه تماماً تابع پيامبر خدا       � و علي  �اكرم  نبي

 بـه عنـوان امـام منـصوب از          اسـت،    � و تمامـاً تـابع علـي       �االله  عنوان نبي
طرف خدا، و از جهت نبوت و امامـت آن دو بزرگـوار حجـت خـدا بـراي          
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و روشـن اسـت كـه       .  هـستند  �همة بشريت، از جمله براي حضرت فاطمه      
 نيز مقـصد خلقـت اسـت و رسـالت      � و علي  �مقام عبوديت پيامبر خدا   

 براي همان عبـوديتي اسـت كـه آن ذوات       � و امامت علي   �رسول خدا 
  .اند س تماماً در آن مستقرمقد

  ها  متذكر عبوديت انسان����فاطمه

،  �بعـد از فـوت پيـامبر     : فرماينـد    مي �ايد كه امام صادق     حتماً شنيده 
ــرا    ــضرت زه ــة ح ــه خان ــل ب ــت   �جبرئي ــك رواي ــت، در ي ــراوده داش  م

  :فرمايند مي
 ـ        و كانَ جبِرئِيلَ يأتْيها فيَحسنْ عزاء     « َطيي ا، و ب نفَـْسها، و    َها علـَي اَبيهـ

ي ذُريتهُـا              يعنـي   ؛10»يخبْرُِها عنْ اَبيها و مكانه، و يخبِْرُها بمِا يكُونُ بعدها فـ
آمــد و او را در مــصيبت پــدر بزرگــوارش دلــداري و  جبرئيــل نــزد وي مــي

داد و او را از پدر گرامي و جايگاهش و نيز از آنچـه بعـد از                   سرسلامتي مي 
  . داد دهد خبر مي اش روي مي وي دربارة ذريه

 نيست، هر چنـد در ايـن        �البته اين مراوده، كمال اصلي حضرت زهرا      
مقام، كمال بسيار مهمي است كه جبرئيل با آن حضرت مراوده داشته باشد             

 بـه عبوديـت تـام و تمـام          �كه فاطمه   ولي كمال اصلي عبارت است از اين      
سان اسـت، عبوديـت خـدا       ترين كمال براي يك ان ـ      آنچه مهم  رسيده است، 

است و بـه همـين جهـت خداونـد در وصـف رسـول خـود، عبوديـت را از                     

پـس اصـل و حقيقـت هـر     ؛ »عبده و رسولُه  « :رسالت، مقدم آورد و فرمـود     
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انسان عبد بودن او است، حالا هر كس آن را در خود به فعليـت برسـاند بـه        
 ةالـصلا   در كتاب آداب »عليه الله  رحمة«امام خميني . حقيقت خود دست يافته است    

اين عبوديت، رسـالت را بـه دنبـال         : فرمايند   مي »عبده و رسولُه  «در رابطه با    
آورد، هر كه بندة كامل شود، هر زمان كـه جامعـه نيـاز بـه نبـي داشـت                      مي

كننـد، اصـلْ و مقـصد هـركس           همان عبد كامل را بـه رسـالت مبعـوث مـي           
 �ن آن چيزي است كـه در فاطمـه        عبوديت است، پس اصل و مقصد انسا      

 متذكّر حقيقت و اصل انسان يعني    �است، و حضرت زهرا     به نمايش آمده  
عبوديت است و لذا آن حضرت از هيچ جانِ طالب عبوديت جدا نيـست، و     

  .ايم مان نزديك شده به خود حقيقيهر چه به آن حضرت نزديك شويم 
 اسـت،   �اطمه، ف � الگو براي زن است يا براي مرد؟ فاطمه        �فاطمه

 انسان اسـت و بدنـشان       �زن و مرد كه مربوط به بدن است، حضرت زهرا         
 انسان است و بدنشان مـرد اسـت، و بـه همـين     �زن است و حضرت علي    

جهت هر دوي آن بزرگواران براي زنان و مردان مقصداند، پـس حـضرت               
 مقصد و قبلة همة ماست، كافي است ما نظر بـه ايـشان بكنـيم، نـور         �زهرا
طـور كـه ديـن متـذكّر فطـرت            يـابيم، همـان      را در عمق جان خود مي      ايشان

كند، حـضرت   است و انسان از طريق توجه به دين، فطرت خود را بيدار مي        
ها اسـت و بـا نظـر بـه آن حـضرت،                نيز متذكّر وجه عبوديت انسان     �زهرا

كنـد چقـدر      شود و در آن حال انسان احساس مي         وجه عبوديت ما بيدار مي    
تر اسـت، در      ضرت نزديك است و او از منِ انسان به انسان نزديك          به آن ح  

خواهنـد بـه بنـدگي خـدا برسـند بـه حـضرت                هايي كـه مـي      واقع حرف آن  
  : اين است كه�زهرا
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  تري من من از كه آن اي نشين من دردوچشم
  

  تري  تا قمر را وانمايم كز قمر روشن      
ي خواهـد،  نظر به ايـن ذوات مقدسـه انـداختن، ادب و آداب خـاص م ـ          

كند كه بيلش را پارو كننـد، حـالا     مي�يك وقت كسي نظر به امام زمان   
اي نـصيب خـود كـرد؟ شخـصي چهـل روز       اين فرد از اين كـار چـه نتيجـه    
 را ببيند و دستورات خاصي را كه بايد در          �زحمت كشيده بود امام زمان    

خـود  مسجد سهله انجام دهد را انجام داده بود، بالاخره در روزهاي آخـر،              
 �حضرت يا يكي از ياران حضرت آمده بودند و گفته بودند امـام زمـان              

را چه كار داريد، گفته بود كارشان دارم، گفته بودند فـرض كـن مـن امـام            
زمان هستم، بگو چه كار دارد، گفته بود اگر شما امام زمانيد، بيل مـرا پـارو      

ده بـود، بـيلش     ، بعـد نگـاه كـر      !كنيد، آن آقا هم فرموده بودند، بيل تو پارو        
پارو شـده، و از حـضرت هـم ديگـر خبـري نبـود، خـوب كـسي كـه مقـام                 

 را نشناسد و متوجه هم نباشد حقيقت هر انـساني           �عبوديت حضرت زهرا  
توان به آن مقـام رسـيد، چگونـه           عبوديت است و به كمك آن حضرت مي       

 جز رسيدن به مقام بندگي     �يعني از حضرت فاطمه   ! نگرد؟  به حضرت مي  
  .اي العاده ضرر كرده ، فوقبخواهي

ثمره هر حركتي آن است كه انـسان بـه مقـصد مربـوط بـه آن حركـت                 
هـاي زنـدگي، بنـدگي خـدا اسـت و             هـا در حركـت      برسد، مقصد ما انـسان    

 راه ورسم بنـدگي     � مظهر كامل آن بندگي است، پس از فاطمه        �فاطمه
از ايـن طريـق   بخواهيد و از اين منظر بر او بنگريـد و از او بهـره بگيريـد تـا                 

شــما وســايل و ابزارهــاي دنيــا را هــم . تمــام ابعــاد وجودتــان بــه ثمــر برســد
خواهيد كه بنده شويد، چون بندگي خدا مقصد اصلي هر انساني اسـت،            مي
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نگـاه كنيـد، تـا       شـدن چنـين مقـصودي، بـه بنـدة مطلـق             بايد براي بـرآورده   
 �امبر خـدا  اگر پي ـ . آرام انوار وجودي آن حضرت بر شما اثر بگذارد          آرام

 چون در واقع آن حضرت نمـايش جـان رسـول و             11بوسيد،  را مي  �فاطمه
.  بـود  �و علي  �آينه نمايش عبوديت رسول خدا     �رسالت بود، فاطمه  

راه و روش بندگي است و هديه بسيار بزرگـي   �آري؛ پيامبري پيامبر خدا 
 ها راه بندگي خـدا را       است كه از طرف خدا به بندگانش داده شده تا انسان          

گم نكنند و به همين جهت پيامبري و رسالت، مـورد احتـرام همـه از جملـه      
اســت، چـون راه بنــدگي خـود را از طريــق همــين    �مـورد احتــرام فاطمـه  

دست آورده اسـت      جاري شده به   �رسالت كه بر قلب مبارك رسول خدا      
نيـز ايـن اسـت كـه از طريـق همـين              �از آن طرف هم، مقصد رسول خدا      

نمـاي آن   را آينـه تمـام   � دسـت يابـد، حـالا فاطمـه       رسالت به بندگي خدا   
نمـايش هـدف     �بيند و لـذا اسـت كـه فاطمـه           مقصد يعني بندگي خدا مي    

خـدايي    رسـول  ،�رسول و رسالت است و محبوب و مقصود رسـول خـدا           
چيز، جـز   چيز جز محبت به خدا خالي كرده و دل از همه     كه خود را از همه    

 �بوسيد تا معلوم شود فاطمـه        را مي  �دادن به خدا بريده است، فاطمه       دل
نمايش عبوديت حضرت رب است و از خود و خوديت تماماً خالي اسـت،            
و در اين حالـت اسـت كـه هـر كـدام از ايـن ذوات مقدسـه، آينـة نمـايش                       

                                                 
قـام لهَـا مـنْ    «:آمـد   مـي � نـزد رسـول خـدا   �هر گاه فاطمه : از عايشه نقل شده كه     - 11

 خواسـتند و سـر    از جاي خود برمي�؛ يعني پيامبر اكرم»مجلسهمجلسه، و قبَلَ رأسْهاَ، و اجَلسَها  

 بـه ديـدار   �نـشاندند و نيـز هـر گـاه پيـامبر      بوسيدند و وي را به جـاي خـود مـي             را مي  �فاطمه
بوسـيد   شتافت و هر يك ديگري را مـي   مي �رفتند، حضرت به استقبال رسول خدا        مي �فاطمه

  .)40ص، 43، جالانوار بحار. (نشستند و با هم مي
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بــه همــين جهــت . هــا نمــايش بنــدگي خداينــد ديگــري هــستند و همــه آن

 ـ«انـد     ، نگفتـه  »كلُُّنا محمد «:فرمايند  مي گوينـد همـه مـا        مـي  »االله  ا رسـول  كلُُّن
بـه   �پس علي.  هستيم، ولي از زواية بندگي، و نه زاوية رسالت   �محمد

شان، همه عـين       به اعتبار بندگي   �شان، و ساير ائمه معصومين      اعتبار بندگي 
 � هــستند، و همــه عــين فاطمــه�انــد و همــه عــين حــضرت محمــد  هــم

انـد و از   ت پيـامبر و امـام   از يـك جه ـ �باشند، منتها چون پيامبر و ائمـه     مي
                   يك جهت در مقـام عبوديـت هـستند، بـراي روشـن شـدن جنبـه عبوديـت

اندازند و حديث قدسـي اول بحـث نيـز بـر              مي �كامل، نظرها را به فاطمه    
معطوف داشت تا بفهماند هـدف       �ها را به فاطمه     همين اساس همة انديشه   

 �را در فاطمـه   از رسالت رسول و امامت امام، ظهـور بنـدگي اسـت و آن               

توان ديـد و از جهـت ديگـر مقـام همـه آن ذوات مقدسـه مقـام بنـدگي           مي
نـه پيامبرنـد و نـه امـام، در      �كامل خداوند است ولي چون حضرت زهـرا   

توان مقصد خلقت همـه   تر مي  اند، راحت عين حال داراي مقام كامل بندگي 
  .جن و انس را كه همان بندگي است، در آن حضرت ديد

 بــين شــيعيان خودشــان نيــز �البيــت ت فرموديــد چــرا اهــلحــالا عنايــ
انـد در فهـم سـخنان و معـارف      اند، چون شـيعيان هـم بنـا را نگذاشـته       مظلوم
نـشينند،   آينـد در يـك جلـسه مـي          جدي وارد شوند، مي    �البيت پيامبر   اهل
خواهند هم چاي بخورند، هم وقتشان را بگذراننـد، اگـر هـم شـد چنـد                   مي

 بـشنوند، ايـن نـوع برخـورد         �در مورد ائمه معصومين   اي از روحاني      كلمه
  !  بدهيم، كجا�كه تمام عقل و دل خود را به ائمه معصومين كجا و اين
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  ���� بشر به فاطمهنياز هميشة

كه ما نياز به آب داريم تا به عنوان عين رطوبت و تري، تشنگي            همچنان
رد و ممكـن  ما را رفع كند و در متن عالَم، آب به عنوان عين تري وجـود دا     

نيست كه نياز به آب باشد ولي آب به عنـوان تـري نباشـد، پـس حـالا كـه                     
 يعنـي بنـدگي   -هدف خلقت همة ما بندگي خدا است، ممكن نيست اين نياز       

كـه بايـد       در جان ما باشد و مصداق عيني نداشته باشـد، همچنـان            -كامل خدا 
ن تـشنگيِ بـه   منـدي از آب، اي ـ  تشنگي ما با عين تري مرتفع شود و بـا بهـره           

ــه برخــورداري از آب، نيــاز بــه بنــدگي خــدا در همــة    آب، تبــديل شــود ب
ها، نيز بايد داراي يك مصداق عيني باشد كه او نمونه كامـل بنـدگي                 انسان

ها از طريق توجه بـه آن ذات مقـدس و بـه كمـك انـوار آن                    است، تا انسان  
كامـل  حضرت، به مقام بندگي خدا نائل شـوند و معلـوم شـد كـه مـصداق                  

است و آن حقيقتي است كه همـواره بـشريت بـراي             �بندگي خدا، فاطمه  
توسـل   �تحققِّ بندگي خود به او نياز دارد، پس هـر كـس كـه بـه فاطمـه                 

را گم كرده، بلكه بيش از آن، خـود و مقـصد خـود             �تنها فاطمه   نه نمايد،
همـواره در هــستي   �حقيقـت نــوري حـضرت زهــرا  . را گـم كـرده اســت  

توسـل نمايـد، و      � حال اگر بتوانيم به فاطمـه      12.خواهد بود موجود بوده و    

                                                 
يعنـي  : » قبَلَ اَنْ يخلْقََ الْـأرَض و الـسماء  �خلُقَ نُور فاطمة «:  فرمودند �خدا   رسول - 12

 پيش از خلقت زمين و آسمان آفريده شده است و حتماً مستحضر هستيد كه حقايق              �نور فاطمه 
ها قبليـت بالـشّرف    ت آناند، و قبلي اي از وجود باشند كه از هر زماني مقدم غيبي كه در چنين مرتبه 
مقـام  «توانيد به كتاب       مي �گيري موضوعِ حقيقت نوري فاطمه      براي پي (است و نه قبليت زماني      

  ).رجوع فرماييد» � حضرت فاطمهالقدري ليلة
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از طريق توسل ما، به ما نظر كند، همة مشكلمان حل            �زهرا  فاطمه  حضرت
طـور كـه وقتـي تـشنه هـستيم،       خـواهيم بنـده شـويم، همـان         مـا مـي   . شود  مي
بـودن از آب      بهـره   خواهيم سيراب شويم، در موقع تشنگي، نقص مـا بـي            مي

شود، از نظر  ي از آب، نقص ما از آن جهت، برطرف مي      است و با برخوردا   
تحققّ بندگي است، و بـا تحقـّق بنـدگيِ خـدا       حقيقت و ذات، نقص ما عدم     

يـابيم،    در خودمان، به حقيقت خود كه همان بندگي خدا اسـت دسـت مـي              
نقص ما اين نيست كه يكي قدش كوتاه و ديگري قدش بلند است، يا يكي       

ها نقص حقيقي نيست، چـون        تري، اين    پول كم  پول بيشتري دارد و ديگري    
ة نقـص     . شـود   موجب محروميت حقيقـي نمـي    نداشتن آن  كـسي كـه متوجـ

 نـشده اسـت، ايـن چيزهـا را نقـص            -كه همان عدم بندگي اسـت     -حقيقي خود   
شناختند فكر كردند اگـر فـدك را از    هايي كه بندگي را نمي   پندارد، آن   مي

كند، ديديد كه      و محروميت مي    بگيرند، او احساس نقص    �حضرت زهرا 
او چنين احساسي نكرد و برعكس همچون شير بر غاصبان فدك شـوريد و          

ها از الفباي دين و احكام قرآني ارث هيچ اطلاعي ندارند، نه              ثابت كرد آن  
وجود نيامد بلكه غصب فـدك        ترين تزلزلي در آن حضرت به       تنها كوچك 

  13.ي خود را بنمايانداي كرد تا به زيباترين نحو بندگ را وسيله

                                                 
گيري حضرت در اين مورد و شرح خطبه آن حـضرت در         براي بررسي بيشتر در موضع     - 13

  .ع كنيدرجو» �بصيرت فاطمه«مسجد مدينه به كتاب 
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   رمز و راز سر و سامان داشتن حقيقي����فاطمه

هـاي معمـولي در برخـورد بـا           در ابتدا عرض كردم ممكن اسـت انـسان        
پيش آمـده، در ايـن پنـدار قـرار           �ظاهرِ مشكلاتي كه براي حضرت زهرا     

انـد، خـانواده    اي كـه داشـته   گيرند كه اين خانواده به جهت ديانت و بندگي  
ها كه به ظاهر اين مـشكلات   اند، و فكر شود بقية انسان اني شده سر و سام    بي

ه    اند، داراي سر و ساماني بهتري هستند، در حالي    را نداشته  كه ما بايـد متوجـ
يـابي بـه     نداشتن بـه دسـت    داشتن و يا سر و سامان  باشيم ملاك سر و سامان    

نِ داشـت   مقصد و هدف يا نرسيدن بـه مقـصد و هـدف اسـت، سـر و سـامان                    
هـا    واقعي اين است كه انسان به مقصد برسد و مقصد و مقصود همـة انـسان               

بندگي خدا است، پس هر كس به بندگي خدا دست يافتـه باشـد بـه سـر و                   
مظهر بندگي خدا است، پس      �سامان واقعي رسيده است، از طرفي فاطمه      

باشـد،    هـا مـي     ترين انـسان    به مقصد خود رسيده است و لذا از با سر و سامان           
توان نتيجه گرفت مظهر سر و سامان داري روي زمين بنـدگي خـدا            پس مي 

  .است و هر كس بندگي خدا را ندارد، عملاً سر و ساماني ندارد
تـر    تان يك كمي بزرگ     كنيد اگر خانه    نشينيد فكر مي    ها مي   گاهي وقت 

سـاختيد يـا اگـر همـسر يـا اگـر شـغل پيـدا                  بود يا يـك طبقـه روي آن مـي         
ها را دارند     گرفتيد، برويد از همة كساني كه اين        سامان مي كرديد، سر و      مي

كنند، بپرسيد احوالتـان چطـور اسـت،          ولي در امر بندگي خدا پايداري نمي      
كـدام از   مان آشفته و پريشان اسـت، پـس هـيچ           آقا خيلي زندگي  : گويند  مي

اين چيزها موجب سر و ساماني نيست، چون يك قاعده مسلّم درميان است             
كه هر كس به هدف حقيقي خود دسـت نيافـت بـه سـر و سـامان                   و آن اين  
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هـا بنـدگي اسـت، بـه همـين جهـت            رسد و هـدف حقيقـي همـة انـسان           نمي
گذارند، البته روش      ابزارهاي دنيايي خيلي وقت نمي      روي اين  �البيت  اهل
باشند، ولي سـر و   هاي گريزان از دنيا نمي     ها روش متعادلي است و انسان       آن

كنند و لذا شهيد شدن و اسـير شـدنِ            ر جاي ديگر دنبال مي    سامان خود را د   
 از هـدف  كنـد، چـون   ها را از سـر و سـامان خـارج نمـي     زن و فرزند هم آن    

  .شوند حقيقي خود جدا نمي
ه بـه حـضرت زهـرا               و توسـل بـه آن       �پس عرض شـد از طريـق توجـ

شود، چون مشكل اصـلي مـا عـدم ورود     حضرت مشكلات ما تماماً حل مي     
بـه زنـدگي شـما نظـر كنـد       �خوب اگر فاطمـه .  بندگي خدا است  به عالَم 

 �گيـرد، و روشـن شـد چـون حـضرت زهـرا              زندگي شما سر و سامان مي     

يك حقيقت معنوي و غيبي است كه خلقتش فوق آسمان و زمـين اسـت و                
شـود بـه آن حـضرت توسـل جـست و از او        همواره بوده و هست، پس مـي      

  .كند كمك خواست و او حتماً به ما كمك مي

  ترين كار صحيح

حالا كه معني سر وسامان داشتن در زندگي معلوم شد و روشـن گـشت    
» معرفـت « يكـي : مظهر سر و ساماني است، پس دو كار بايد كـرد          �فاطمه

وقتي بـه ايـن خـانواده       . ها  به آن » محبت«به اين خاندان پيدا كنيم و ديگري        
ي مـا بـه كمـك       هـا   معرفت پيدا كرديم و متوجه شديم چگونه تمـام نقـص          

ت بـه ايـن خانـدان در مـا ايجـاد                      ها مرتفع مي    آن شود بـه طـور طبيعـي محبـ
ترين كار است كه انسان در اين دنيـا بتوانـد بـه حقـايقِ             اين صحيح . شود  مي

PB
Highlight



 34 حضرت فاطمه، مظهر عبوديت...........................................................................

ت    پايدار و متعالي عالم معرفت پيدا كند و آن هـم حقـايقي كـه قابـل                   محبـ
ان يـك نحـوه سـنخيتي       ها جان انـس      هستند و از طريق محبت به آن        ورزيدن

گـردد و بـه    هـا هماهنـگ مـي    ها پيدا خواهد كرد و مبادي ميلش با آن       با آن 
بايد تمرين كنيـد تـا بتوانيـد در معرفـت و            . واقع اين كار، كار بزرگي است     

دل . ، يـك قهرمـان بـشويد      �محبت به مقام قدسيِ حضرت صديقه طاهره      
ت پيـدا كنـد، ولـي         �البيت  تواند و استعداد آن را دارد كه به اهل          مي  محبـ

اين استعداد را بايد از حالت بالقوه به حالـت بالفعـل درآورد، يعنـي بعـد از           
آن محبتي كـه در جـان   -ها معرفت پيدا كردي و با نظر محبت  كه به آن  اين

 به اين خاندان نظر كردي، استعداد محبت        -شما از قبل از خلقت نهاده شده      
كند، به جهت استعداد محبتـي كـه     رشد پيدا مي  بالفعل به اين خاندان در تو     

وقـت از ايـن      هايي كه ايـن راه را رفتنـد رسـيدند، آن            ها هست، آن    در انسان 
هـا خـانواده    ايـن . دسـت آورد  توان از ايـن خانـدان خيلـي چيـز بـه           زاويه مي 

اند، يعنـي هـم تمـام حركـات و گفتارشـان عـين حـق و                   عصمت و حكمت  
ــت  ــن   واقعي ــم در اي ــت و ه ــار را    اس ــب ك ــام جوان ــار، تم ــات و رفت حرك

شناسند، حالا روحي كه به اين حقايق عالم وجود نزديك شود به همان               مي
شود، نمونـه عـصمت و حكمـت          نسبت از حكمت و عصمت برخوردار مي      

تـوان جـستجو كـرد، از     هـا مـي     هـاي تـاريخي آن      اين خانواده را در فعاليـت     
شـما مـسئله   . �ي مرضـيه  بگير تا قبر پنهـان زهـرا  �ساله علي25سكوت  

 جايگـاه    دانيـد، ولـي از زاويـه        ايـد و خـوب مـي        قبر پنهان حضرت را شنيده    
تاريخي اين عمل جا دارد، باز فكر كنيد و متوجه باشيد درسـت اسـت كـه                 

كننـد نـسبت بـه ايـن پيـام بـزرگ، خـود را بـه                   مسلمانان غيرشيعي سعي مي   
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هـاي     ادامـه داد؟ آيـا نـسل       توان چنين نشنيدن را     مي  نشنيدن بزنند ولي تا كي    
آينده جهانِ اهل سـنّت آمـادة يـك سـؤال بـزرگ نيـستند كـه چـرا دختـر                     

 دسـتور داد قبـر او در شـرايط حاكميـت خليفـه اول               »عليهمـا اللـه صـلوات«خدا  رسول
  پنهان بماند؟

   مظاهر عالَم قدس����البيت اهل

يم به بودن حركات و گفتار اين خانواده غافل نباش      اگر از زاويه حكيمانه   
هـا سراسـر ظهـور حقـايق قدسـي            فهمـيم حركـات و گفتـار ايـن          خوبي مـي  

شان در عالم اعلاء در عالمَي فـوق          باشد همان طوري كه مبادي وجودي       مي
هـا از     زمين و آسمان و فوق ملائكـه وجـود دارد، و حركـات و گفتـار ايـن                 

هنگـامي كـه    «:داريـم كـه فرمـود      �گيرنـد، از پيامبرخـدا      جا ريـشه مـي      آن
آفريـد، سـپس آن   » نـور وجـه خـود   «ند بهشت را خلق نمود، آن را از  خداو

ور و          «. نور را گرفت و بيفكند     فأَصَابني ثلُثُْ النّور، و اصَاب فاطمةَ ثلُثُْ النُّـ
 يعني از آن نور وجه الهي كـه بهـشت      14؛»اصَاب علياً و اَهلَ بيته ثلُثُْ النُّور      

و يك سوم ديگر آن به فاطمـه،    )�پيامبرخدا(سوم آن به من       را آفريد، يك  
  .تش رسيدبي و يك سوم ديگر به علي و اهل

فهميم كه مقام اصلي اين خانواده از وجه الهي اسـت             از روايت فوق مي   
 آفريده شـده اسـت، پـس         و از همان اسماء و صفاتي است كه بهشت از آن          

هـا، مظهـر آن       ها ريشة قدسي و غيبي دارد و حركات و گفتار آن            وجود آن 
حقايق قدسي، و مظهر اسماء و صفات الهي است و هر كس بتواند معرفـت         

                                                 
  .44 ص،43 ج،الانوار  بحار- 14
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و محبت اين ذوات قدسي را در خود احيـاء كنـد، عمـلاً توانـسته اسـت بـه                 
خدا نزديك شود و قلب خود را مظهر تجليّات اسماء و صـفات الهـي قـرار          

تـي از  دهد و بـا حقيقـت بهـشت يگـانگي پيـدا كنـد و در چنـين حـالتي وق                  
حجاب تن آزاد شد، به لطف الهي خود را در بهشت اسماء و صفات الهـي                

  .- طُوبي لَه و حسنُ مĤب-بيابد 
رسـانم    اي را به عرض مي      در آخر براي به انتها رساندن اين بحث حادثه        

در اين دنيا به وقوع پيوست تـا خـود    �كه در انتهاي حضور حضرت زهرا     
  .يپي ببر �به وسعت مقام فاطمه

را غسل و كفـن نمـوديم،        �چون فاطمه : فرمايند   مي �حضرت علي 
در حال گريـه و انـدوه بودنـد، خـدا را             �در آن هنگام كه فرزندان فاطمه     

هـاي   نيز شروع بـه نالـه و انـدوه نمـود و دسـت        �گيرم كه فاطمه    شاهد مي 
خويش را از كفن بيرون آورده و حـسن و حـسين را تـا مـدتي بـه خـويش                   

آن دو را از فاطمـه جـدا كـن كـه فرشـتگان              ! اي علي : دا آمد چسبانيد كه ن  
  15. آسمان را نيز به گريه انداختند

كه اين خانواده پـس از رحلتـشان     آري؛ اين نمونه كوچكي است از اين      
شـان   توانند حتيّ بر بدن خود حكومت كنند و حتيّ وقتي اَجل مسمي نيز مي 

ايند و فرزنـدان خـود را در      به سر آمده، به اذن خدا در بدن خود تصرفّ نم          

ة    «آغوش بگيرند، زيرا      يعنـي بنـدگي خـدا       ؛»اَلْعبوديةُ جوهرةٌَ كنُْهها الرُّبوبيـ
گوهري است كه عمق آن ربوبيت است و انساني كه به كمال بندگي خـدا               

                                                 
از سـيدمحمدكاظم قزوينـي، ترجمـه    »  از ولايـت تـا شـهادت     »عليهـا اللـه سلام«فاطمه« كتاب   - 15
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گـردد و     دست يافت، همچون پروردگار عالم، هر چه اراده كند محققّ مـي           
هـا را از آتـش        ف در جان محبانش دادند تا آن      را قدرت تصرّ   �لذا فاطمه 

سميت فـي الإَرضِ فاطمـةَ      «:جهنّم برهاند، و در همين رابطه جبرئيل فرمود       
يعنـي او را در زمـين فاطمـه ناميدنـد، زيـرا              16؛»لأنَّها فطُمت شيعتهَا منَ النّار    

ت از آيـا هـيچ راهـي بـراي نجـا        . بخـشد   پيروان خود را از آتش رهايي مـي       
  !اند وجود دارد؟ متذكّر آن �آتش جز همان بندگي كه صديقه طاهره

به اين صـورت كـه   . را از قتل نجات داد � يك بار هم علي   �فاطمه
 و بـه خـاطر   17 حمله كردند و آن خانه را آتش زدند    �چون به خانه فاطمه   

هـوش     سقط گشته بود، بـي     � خورده بود و محسن    �اي كه فاطمه    ضربه
حكم ريـسمان بـه گـردن حـضرت انداختنـد كـه تـاريخ در                بود و آنچنان م   

 يعني مثل شتري كـه بينـي او را          ؛»كَالجْملِ المْخْشُوش «:گويد  وصف آن مي  
كه چوبي اسـت كـه در   » خشاش«از عرض سوراخ كرده و در آن از عرض  

چنـين محكـم بـسته بودنـد، و بـه       دهند، آن حضرت را اين بيني شتر قرار مي   
ه شـد كـه        �د و فاطمـه بردن  سوي ابابكر مي    چـون بـه هـوش آمـد و متوجـ

زنـان خـود را در حـالي بـه           اند، با آن وضع دردناك شـيون         را برده  �علي
قتيبـه    ابـن .  را در جلو ابابكر حاضر كرده بودند       � رساند كه علي   �علي
  :نويسد مي

                                                 
  .3، روايت4، ص43 ج،الانوار  بحار- 16
، از بــلاذري و او از 19 ص2، و ج134ص،1 ج،البلاغــه الحديــد در شــرح نهــج ابــي  ابــن- 17

كند كه ابابكر به دنبال علي فرستاد و از او بيعت خواست و علي بيعت نكرد و با           ئني روايت مي  مدا
  .اي از آتش بود عمر شعله
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نْ اَنـَا لَـم اَفْعـلْ       ا: بايِع، فقال : بكِر، فقالوا لَه    فَاخَْرجَوا علياً فمَضُوا بِه الي اَبي     
اذاً تقتلُـُونَ   : قـال . اذنَْ واالله الذّي لا اله الاّ هـو نَـضْربِ عنقُـَك           : فمَه؟ قالوا 

و . اما عبدااللهِ فنََعم و امـا اخَـو رسـوله فـَلا        : عبدااللهِ و اخَا رسوله، فقال عمر     
لا يتكلَّم فقال له عمر. ابوبكرٍ ساكت : يهرُ ف؟اَلا تَأمرِكَبِام  

پس علي را از خانه خارج كردند و او را به طـرف ابـابكر بردنـد، بـه او              
شـود؟ گفتنـد در آن        اگر بيعت نكنم چـه مـي      : گفتند بيعت كن، علي گفت    

در آن حـال بنـده خـدا و    : زنيم، علي گفـت  حال به خدا قسم گردنت را مي  
برادر رسول  بندة خدا آري، و لي      : عمر گفت . ايد  برادر رسول خدا را كشته    

آيـا  : عمـر گفـت   . گفـت   ابابكر در آن حال ساكت بود و هيچ نمـي         . خدا نه 
  كني؟ حكم خود را در مورد علي صادر نمي

   اكُْرِهه علي شَيء ما كانت فاطمةُ الي جنبِْه،،لا: فقال
  .گفت نه، دوست ندارم تا فاطمه كنار علي هست دستوري دهم

يــابنَ اُم «:  يــصيح و يبكــي و ينــادي�االله فلَحَــقَ علــي بقِبَــرِ رســول
واجعفـراه و لا جعفـر      : و انَّـه قـالَ     18»استضَْعفوُني و كادوا يقتْلُـُوننَي      القَْوم  انَّ
  .اليوم واحمزتاه و لا حمزة لي! اليوم لي

اي زد و   رساند صيحه�خدا پس در اين حال علي خود را به قبر رسول      
 »عليهماالـسلام«حـضرت هـارون بـه موسـي       : و اين آيه را خواند كـه      گريه سر داد    

خطاب كرد كه اي فرزند مادر، قوم تو مرا ضـعيف كردنـد و نزديـك بـود                  
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كجاست جعفر و كجاست حمزه كـه       : و سپس حضرت ادامه دادند    . بكشند
  19.امروز نه من در كنار خود جعفر را دارم و نه حمزه را

وار بـر      زهـره  ، عبـادت   در محـرابِ   اي كـه    خدايا بـه حقيقـت آن فاطمـه       
 محبين خود را از آتش نجـات       ،درخشيد و در زمين     مي ها    آسمان و آسماني  

ين او قـرار         تـابع آن حـضرت     مي دهد، ما را در عبادت،      و در قلـب، از محبـ
  .بده

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«
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